
 

 

  9-28، 78ماره پياپي ، ش17، سال )9 ( اسلامي تعليم و تربيت–) ع(امام حسين دانشگاه انساني علوم مجله

  
  
  

  

  ها و پيامدهاي تربيتي عقل نظري  بايسته
  و مراتب آن در فلسفه ملاصدرا

  
  دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش    مهدي مظاهري   

  استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه اصفهان                    دكتر رضاعلي نوروزي 
      استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه اصفهان                       دكتر محمد نجفي

  10/8/88: پذيرش نهايي  13/4/88:دريافت مقاله

  
 چكيده

شناسي، نظر فيلسوفان در مورد عقل، مراتب و  يكي از مباحث مناقشه برانگيز در معرفت
از در ميان حكماي اسلامي از س ملاصدرا به عنوان فيلسوفي شاخص و فرهنگ. جايگاه آن است

گي نظر وي دربارة عقل و مراتب مختلف آن حائز نلذا چگو. اي برخوردار است جايگاه ويژه
شود كه بخواهيم بر مبناي نظريات وي  گاه دو چندان مي اهميت اين بررسي آن. اهميت است

در اين .  يابيمدر مورد عقل به دلالتهايي براي تعليم و تربيت به عنوان ضرورتي اساسي دست
 استنباطي و بر مبناي استفاده از تأليفات خود ملاصدرا -پژوهش، كه با استفاده از شيوه تحليلي 

شود ضمن تبيين عقل نظري  و نوشته هاي ديگران در مورد وي صورت پذيرفته است، سعي مي
. ط و تبيين شودهاي آن براي تعليم و تربيت استنبا و مراتب آن از ديدگاه وي، ويژگيها و بايسته

تواند مبنايي اصيل براي   شهودي ملاصدرا مي–نتايج پژوهش حاكي است كه نگرش عقلاني 
تعليم و تربيت در نظر گرفته شود ضمن اينكه تأكيد برخودشناسي در پرتو شكوفايي عقلاني، 
اهميت قائل شدن براي حواس به عنوان مبادي كسب معرفت عقلاني و توجه به تفاوتهاي 

  .از ديگر پيامدهاي نگرش ملاصدرا به عقل نظري و مراتب آن استفردي 
  .هاي تربيتي، فلسفة ملاصدرا، تعليم و تربيت اسلامي عقل نظري، پيامد :ها كليد واژه
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  مقدمه
شناسـي، بررسـي نفـس آدمـي و چگـونگي           يكي از اصـلي تـرين مباحـث معرفـت         

تلف بدان توجه خاص    ترين مباحث نفس كه فيلسوفان مخ       فعاليت آن است و از اصلي     
  . ادراكي است ترين قوه عنوان اصلياند، چگونگي فعاليت عقل به  مبذول داشته

گـشايد    نهـد و چـشم بـر هـستي مـي             گيتي قدم مـي     انسان از آن زمان كه در عرصه      
بتدريج ميل به شناخت محيط پيرامون و كنجكاوي نسبت به كشف مجهولات در وي       

 آدمـي از   رسـاند و فـصل مميـزه    شف مجهولات مـي آنچه آدمي را به ك    . يابد  قوت مي 
ديگر موجودات است به اعتقاد بسياري، ويژگي وي در انتخاب راه خود است و ايـن                

به همـين دليـل،     ). 16 :1382ابراهيمي ديناني،   (انتخاب نيز منشعب از اراده عقلي است        
تلـف  عقل و چگونگي مراتب آن از جمله اموري است كه هميشه ميـان فيلـسوفان مخ               

بحث برانگيز بوده و هر كدام بر مبناي نوع نگرش خود نـسبت بـه انـسان، عقـل را بـه                      
  .اند اي تعريف كرده و براي آن وجوه و مراتب خاصي قائل شده گونه

گـذار    در ميان فلاسفه اسلامي ملاصدرا بـه عنـوان انديـشمند و فيلـسوفي كـه پايـه                 
 و به واسطه اتحاد و همـاهنگي        حركتي نوين در فلسفه اسلامي، حكمت متعاليه، گشته       

، توانـسته   )13 :1375جـوادي آملـي،     (كه ميان برهان و عرفـان و قـرآن ايجـاد نمـوده              
ابداعات و جهشي در مباحث فلسفي به طور عـام و مـسائل مربـوط بـه نفـس بـه طـور                       

او . اي برخـوردار اسـت      خاص ايجاد كند؛ لذا وي در فلسفه اسـلامي از جايگـاه ويـژه             
اتب آن اهميتـي شايـسته قائـل اسـت و در كتابهـاي مختلـف خـود بـه                    براي عقل و مر   

وي . هاي مختلف پرداخته اسـت      بررسي مباحث مرتبط با نفس و تبيين عقل از ديدگاه         
در حيطه عقـل نظـري ضـمن تبيـين مراتـب مختلـف آن، حـدود و ثغـور هـر يـك را                     

  .پردازد مشخص كرده و به بيان ويژگيهاي هريك از اين مراتب مي
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شـود    ت بررسي عقل نظري و مراتب آن از ديدگاه وي آن گاه دو چندان مي              اهمي
كه خواستار در انداختن طرحي براي تعليم و تربيت باشيم و در صدد تبيين چگـونگي          

 بر مبناي مراتب عقل نظري برآييم؛ چرا كه معتقديم اگر           – يادگيري   –كسب معرفت   
يافتهاي مناسبي را براي تعلـيم      مراتب عقل نظري بدرستي بررسي و واشكافي شود، ره        

  . و تربيت به ارمغان خواهد آورد
 ذيـل  پرسـشهاي  بـه  پاسخگويي دصد در گام اولين در و امر اين تحقق راستاي در
  :هستيم

 تعاريف مختلف عقل از نظر ملاصدرا كدام است؟

 عقل نظري چه مراتب و ويژگيهايي دارد؟

 هايي  بايسته و ويژگيها چه ينظر عقل از گيري  بهره با ملاصدرا برنگاه مبتني تربيت
 دارد؟

  
  تعريف عقل

 و هم معنـى     ي مصدرى دارد كه عبارت است از درك كامل چيز         يهم معن »  عقل«
 ماننـد   ي آن  از قـواى فرع ـ    ي نه يك   و    نفس و روح انسان است     كه به معناي   دارد   ياسم
 به  54: 1، ج 1363 طباطبايي،(د  كنن يخيال م  اي  عده كه طور آن لهم؛امثا و باصره فظه،حا

  ).128: 1379زاده  نقل از شفيعي
 انـسان  كـه  را يادراك خاطر دينب و است نگهداشتن و بستن » عقل« يمعنا در اصل

 از  ييك ـ چنـين  هـم  .نامنـد   مي » عقل« كند  يم درك آن با را يچيز و بندد  يم بر آن  دل
 تـشخيص  ديگريك ـ از را باطـل  و حق و شر و خير آن واسطه به كه  است ي انسان يقوا
بـه كـار     يسفه، حمق و جهل است كه هر كدام بـه اعتبـار            دهد و مقابل آن جنون،     يم

  ).33 :1384،شفيعى زاده (  شود برده مي
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و ) 451: 1358 اليـاس، ( مركـز يـا قـوه ادراك         ي اصطلاحي بـه معن ـ    ايمعنعقل در 
 يلاشـياء عل ـ  ادراك ا : عقـلاً ) عقِلَ(عقَلَ  ":  آن آمده است   يادراك اشيا بر وجه حقيق    

ذْ       ":گويد ادرك و ميزَ و هنگامى كه عرب مى       : حقيقتها و عقل الغلام    ما فعلـت هـذا مـ
قلْتكه به قّوه تميـز و      ي به اين معناست كه از زمان      )616: 1363 و ديگران،  ابراهيم("ع 

بنـابراين، يـك    .  چنـين كـارى نكـردم      ،ام  رسـيده  )خوب و بدو زشت و زيبـا      (شناخت  
 در فعلي كه توسط آدمي صـورت         تميز خوب و بد اشياست     ،لاحعقل در اصط  ي  معنا
  عقلي و نظريكه به جنبه ادراك  ديگر آن  يمعنا.  است ي اشاره به عقل عمل    گيرد و   مي

گونـه كـه هـستند و ايـن           و حيـات اسـت، آن      ي دارد، ادراك امور و حقايق هست      اشاره
   . استي و جهل و نفهمي وهمي ووجه مميز آن از ادراكات ظن

ش از ورود به مبحث اصـلي بايـد يـادآور شـد كـه مـراد ملاصـدرا در كتابهـا و                       پي
طور كلي، عقـل بـه معنـاي اصـطلاحي آن نيـست كـه امـروزه                   هاي او از عقل به      نوشته

وي در كتـاب شـرح    . اي بيش از آن قائل است   مطرح است؛ بلكه وي براي عقل مرتبه      
نـدي و قـدر     علم و نيـز ارجم    اي را به عقل و فضائل         اصول كافي خويش باب گسترده    

اي    و در آن عقل را به عنوان خوئي از خويهاي انـساني و ملكـه               عالمان اختصاص داده  
ه كه محور تمام حركات فكري، نظريـات و مايـه قـواي      داز ملكات نفساني معرفي كر    

كننده است و نيز به عنوان نمودي كه انسان را از تاريكيهـاي دنيـوي رهـا و بـه            ادراك
 توانـد بـراي درسـتي حـق و          كند كه به واسطه آن آدمـي مـي          هدايت مي سوي آخرت   

  .بيهودگي كار لغو و باطل، حجت و دليل ارائه كند
با توجه به اينكه عقل نظري و مراتب گونـاگون آن از قـواي نفـس، كـه نفـس در                     

سـازد، ضـروري اسـت        صيرورت خود موجبات رشد و بالفعل گشتن آن را فراهم مي          
گـاه بـه بيـان چگـونگي عقـل         اي بـشود و آن      ر اجمال به نفس اشاره    كه در ابتدا به طو    

  .نظري و مراتب آن توجه، و پيامدهاي تربيتي آن تبيين گردد
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  نفس
 و فعلاً متعلق به اجساد و اجـسام      ،داند كه ذاتاً مستقل     صدرا نفس را جوهري مي    ملا
عال خـود  ل ذات و صفات و افاخداوند نفس را مث: گويد   نفس ميدر موردوي   .است

بيافريد تا معرفت آن وسيله شناخت خداوند باشـد و آن را مجـرد از زمـان و احيـان و                     
 آن قـدرت و اختيـار را        ،اكوان ساخت و او را صاحب قدرت و اراده آفريد و به نفس            

البته هـر چنـد نفـس از سـنخ ملكـوت اسـت و عـالم                 . داد كه هرچه را خواهد بيافريند     
 و ذات حـق وسـايط اسـت ايـن كثـرت             – نفـس    – كـه بـين ذات او     اينقدرت به علت    

اي كـه در مراتـب        آورد بـه گونـه       موجبات ضعف وجودي نفس را فراهم مي       ،وسايط
شود و لذا آثار وجودي نفس نيز در غايت ضعف وجـودي اسـت           نازل وجود واقع مي   

 كه خداوند موجـودات را برمبنـاي ترتيـب و           دليل،البته بدين   ). 516 :1386سجادي،  (
كنـد كـه همـواره         مـي  بن از اشرف به احسن آفريده است و عنايت او ايجا          نظام احس 

 نفـس  ،برموجودات فيض مداوم بخشد تا موجودات به سوي كمال طـي مـسير نماينـد           
اي كـه اول امـري كـه از آثـار               د به گونه  كن نيز برطبق اين قاعده همواره طي كمال مي       

 نشو و نما است و بعد حيات       حيات تغذيه و   ،شود  حيات در موجودات طبيعيه ظاهر مي     
بـراين اسـاس بـه      ). 498: 1379سـجادي،   (حس و حركت و سپس حيات علم و تميـز           

حال نفس هنگام حدوث، مانند حال آن پس از كمال يافتن و رسيدن به              «اعتقاد صدرا   
 چرا كـه نفـس در حقيقـت حـدوثش جـسماني، امـا بقـايش              ؛ فعليت بخش نيست   أمبد

 طفلـي اسـت كـه ابتـدا نيازمنـد رحـم اسـت، امـا وقتـي           روحاني است و در مثل ماننـد      
نياز خواهد شد و نيز همچون صيدي اسـت كـه در شـكارش                وجودش تغيير يافت، بي   

 نقرار از ميا  نيست و بدين نيازياست، اما پس از شكار شدن ديگر به دام       دام به احتياج
 ).393 :9، ج 1981صدرا،(»  ندارد منافاترفتن رحم و دام با باقي ماندن طفل يا شكار

ت صـورت حـسية طبيعيـه كـه         أ اول نش  :ل است ئت قا أوي براي نفس آدمي سه نش     
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ت دوم اشـباح و امـور غايبـه از ايـن حـواس      أ نش.استمظهر آن حواس پنجگانه ظاهر    
ت عقليــه اســت كــه أت ســوم، نــشأاســت كــه مظهــر آن حــواس بــاطني اســت و نــش 

ت أد كـه نـش    كن ـ  گاه وي بيان مـي     نآ.  و مظهر آن قوت عاقله انسان است       ،دارالمقربين
كـه نفـس    ايناول دار قوت و اسـتعداد اسـت و دوم و سـوم دار تمـام و فعليـت ضـمن                      

 ،كـه در افـراد مختلـف      اينانساني در تمام افراد اعم از بالغ و غيـره موجـود اسـت تنهـا                 
 :شود كه   از اين مطالب نتيجه مي    ). 500 :1379سجادي، (استمتفاوت و داراي مراتب     

نفس داراي  )2. آيد  در نتيجه حركت جوهري جسم و پس از آن به وجود مي           نفس  ) 1
نفس به دليـل تجـرد بـسيط اسـت و            )3. يست ن ]در مرتبه هيولاني     [ هيچ معرفت ذاتي  

 و  شـود   ميكسب معلومات ذهني آدمي از محسوسات آغاز        ) 4داراي وحدت حقيقي    
 آن سـير تفكـر ذهـن        كنـد و پـس از       سپس به واسطه آن معلومات بديهي را ايجاد مـي         

هـاي جديـد      كـارگيري معلومـات تـصوري و تـصديقي انديـشه          ه   و با ب   گردد  ميآغاز  
 و از اين طريـق سلـسله معلومـات بـشري تـشكيل و        شود   مي تصوري و تصديقي ايجاد   

  ).68 :1383اراكي،(يابد  گسترش مي
  

  عقل نظري و مراتب آن
به اعتبار قوه   . است» عامله«و  » عالمه«ملاصدرا مي گويد نفس آدمي داراي دو قوه         

گـردد و اعمـال و صـنايع خـاص انـسان       افعال انساني به خوب و بد متـصف مـي         عامله،
البته بايد گفت كه تشخيص حسن و قبح برخي افعال به اكتساب نيـاز              . شود  پديدار مي 

ندارد؛ مثل حسن عدل و قبح ظلم حال اينكه برخـي ديگـر نيازمنـد مقـدمات خاصـي                   
گردد كه امور نيك و زشت از آنها          قل گاهي بر مقدماتي اطلاق مي     است؛ لذا كلمه ع   

قـل عملـي را داراي دو صـفت متـضاد     وي ع. شود و گاهي بر خـود افعـال       استنباط مي 
دانـد كـه جربـزه در آن بـه معنـاي سـرعت انتقـال و تنـدروي                     مي» بلاهت« و  » جربزه«

مـي از مـسير حـق       اي كه خـود موجـب انحـراف آد          اضافه بر حد اعتدال است به گونه      
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در نتيجه آنچـه مطلـوب      . گردد حال اينكه بلاهت عدم تحرك و كندي فكر است           مي
البته اين حكمت از    . شود  است رعايت حد وسط و اعتدال است كه حكمت ناميده مي          

نوع اخلاق و اوصاف است و نه از نوع علوم و معارف كه به حكمت عملـي و نظـري                    
 فـضيلتش   – بويژه نوع نظري آن      –مي زيادتر شود    شود و به هر ميزان در آد        تقسيم مي 

افزونتر است؛ پس بايد گفت جوهر نفس از نظر ذات و فطرت خـويش مـستعد اسـت                  
  ).302 - 300: 1385صدرا، (اه كمال و سعادت را بپيمايد كه به وسيله عقل نظري ر

ت از ديدگاه قوه عالمه، كلمه عقل را گاهي بر همين قوه عالمه و گاهي بر ادراكـا                
ادراكات قوه عالمه تصورات و تصديقاتي است كه يـا بـر اسـاس              . كنند  آن اطلاق مي  

شـود    چنـين موجـب مـي       هم. شود و يا به واسطه اكتساب       مي  فطرت براي نفس حاصل     
صـدرا،  (كنـد، تـشخيص دهـد         كه حق و باطل را در مورد آنچـه ادراك و تعقـل مـي              

  ).299 :1385؛ 345 تا 344 :3/1، ج 1381
عقل  بالفعل، عقل بالملكه، عقل بالقوه، عقل مراتب داراي ملاصدرا نظر از نظري عقل

 البته وي در برخي از تأليفـات      ). 162: 1383؛  308 - 302: 1385صدرا،  (مستفاد است   
  .شود خود مراتبي بالاتر از اين مراتب نيز قائل است كه درجاي خود بدان پرداخته مي

 كلمـه عقـل بـا تمـام تبـاين و             شـده بـراي     مختلـف يـاد    نكته قابل ذكر اينكه معاني    
  تنهـا بـه    اختلافـشان تشكيكش همگي در غير جسماني بودن بـراي جـسم مـشتركند و              

  ).164-167: 1،ج 1383صدرا، (نقص و كمال و شدت و ضعف است 
  

  مراتب عقل نظري
  عقل هيولاني) 1

عقـل  طور كه پيشتر اشاره شد، عقل نظري مراتبي دارد كـه اولـين مرتبـه  آن       همان
 نفس در اين مرتبـه عـاري از فعليـت تعقـل و فاقـد صـور علميـه اسـت              . هيولاني است 
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نفـــس در مرتبـــه عقـــل هيـــولاني  « : گويـــد ملاصـــدرا مـــي).268 :1353مـــصلح، (
البحرين است؛ زيرا نفـس انـساني بـرزخ           مجمع. البحرين و ملتقي الاقليمين است      مجمع

چـون مـرز بـين اقلـيم ماديـت و           الاقليمـين؛     ميان بحر جسميت و تجرد اسـت و ملتقـي         
در ايـن مرحلـه     ). 21: 1380صـدرا،   (» روحانيت است، پايان ماده و آْغاز تجـرد اسـت         

نفس آدمي نسبت به مراتب مادون خود مانند نفس نباتي و حيواني، صـورت اسـت و                 
ماده در هرچيزي امري مبهم است كه تحـصل         . نسبت به ادراك معقولات، ماده است     

نها فعليت آن همان قوه چيز ديگر شدن است؛ چـرا كـه هـر موجـود                 ت. و فعليتي ندارد  
تواند به دست آورد      تواند نسبت به مادون خود صورت و نسبت به كمالاتي كه مي             مي

يكـي جهـت   : بدين دليل، موجـودي كـه تعلـق مـادي دارد، دو جهـت دارد              . قوه باشد 
، صـورت  هت كمـال نقص و ديگري جهت كمال و به جهت نقص، قوه هيولي و به ج         

  ).459 :3، ج 1981صدرا، (شود  ناميده مي
هيولاني بودن اين مرتبه از نفس به واسطه خالي بودن نفس از تمامي صـور عقلـي                 

پس عقل در ايـن مرتبـه بـالقوه عقـل          . است؛ زيرا نفس در اين مرتبه، قوه محض است        
ت است، لذا همان طور كه هيولاي مادي در ذات خود از تمامي صور حسي خالي اس               

ولي استعداد پـذيرش صـور حـسي را دارد، نفـس آدمـي نيـز در ايـن مرتبـه اسـتعداد                       
  ). 302 :1385صدرا، (ميع معقولات در آن موجود است پذيرفتن ج

نفس در اين مقام تنها از نظر ذات مجـرد اسـت و درجـه تجـرد، تجـرد از طبيعـت                      
يـن اسـتعداد    و عالم عقلـي بـالقوه اسـت كـه داراي ا           ) 460 :3، ج   1981صدرا،  (است  

است كه صورت هر موجودي در آن حاصل شـود بـدون اينكـه ابـا و امتنـاعي داشـته                     
باشد و اگر صورت چيزي براي اين هيولا متعسر گردد به اين دليـل اسـت كـه يـا آن                     
موجود، ممتنع الوجود است و يا ضعيف الوجود كه به عـدم شـباهت دارد و يـا اينكـه                  

لـذا  ). 305 :1385؛  314: 1362صـدرا،   (سـت   داراي شدت وجود و قوت ظهور بوده ا       
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هرگاه معقولات نفس كه بالقوه هستند بالفعل شوند، علم او به ذات خـود نيـز بالفعـل                  
بدين دليل تا وقتي نفس در مرتبه عقل بالقوه است، خود نيـز معقـول بـالقوه                 . گردد  مي

ل بالفعـل   گـاه كـه بـه مرتبـه عق ـ          نيز معقول بالقوه است و آن      است و تمام معقولات او    
بدين دليل بايـد    . شود  برسد، علم اوبه ذات او و علم او به كليه معقولات او، بالفعل مي             

گفت علم نفس به ذات خويش در اوايل تكوين وحدوث و آغاز فطرت از بـاب قـوه         
  ).203 :1363صدرا، (و استعداد است 

كـه نفـس   اطلاق كلمه عقل بر نفس در اين مقام و مرتبه به اعتبار استعدادي اسـت        
در مقام اخذ صورت معقولات دارد و گرنه در اين مرحله نفس، نفس است و نه عقل                 

  .اند تواند محل معقولات باشد، عنوان عقل را بر آن اطلاق كرده و از باب اينكه مي
ي با ساير حكماي قبل از او در ايـن  نتفاوت رأي ملاصدرا در خصوص عقل هيولا     

فـس انـساني اسـت كـه بـا حركـت جـوهري و               است كه ملاصدرا معتقد است همين ن      
رسد و اين كمـالات بـراي نفـس اولـي و              اتحاد با مدركات خود به كمالات عقلي مي       

ــراي        ــي ب ــي و عقل ــور علم ــد، ص ــد بودن ــران معتق ــه ديگ ــالي ك ــستند در ح ــي ه ذات
كمالات ثانوي هستند و نفـس در تمـامي مراتـب يـك واقعيـت اسـت كـه ايـن                       نفس،

ملاصدرا معتقد است اگـر نفـس در        . شوند   او حاصل مي   كمالات به نحو عرضي براي    
بايد بتواند جميع معقـولات را بـدون هـيچ            اي كه هست جوهر مجردي باشد،       هر مرتبه 

و عــوارض آن و اي كــه اگــر فــرض شــود بــدن  مــانعي از قبــل ادراك كنــد بــه گونــه
كر و  ثار و شواغلي كه مانع ادراك هستند از او سلب شود، بدون آموزش ف             چنين آ   هم

گونه نيـست؛ زيـرا     انديشه به يكباره به حقايق كلي، عالم و عاقل شود در حالي كه اين             
اند بـا فـرض رفـع         معلوم است كه نفوس كودكان و كساني كه تعليم و آموزش نديده           

. شـوند  شواغل و زوال ماده به يكباره عالم و عارف به جميع حقايق و صور عقلي نمـي      
 خود اگر چه از ماده و صورت       ي در ابتداي وجود هستي    بنابراين بايد گفت نفس انسان    
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 تنها بر تجـرد      طبيعي تجرد دارد، تجرد خيالي ندارد و تمامي دلايل اثبات تجرد نفس،           
  ).459: 3ج، 1981صدرا، (كند  بر عالم طبيعت دلالت مي

  عقل بالملكه) 2
» جـزء كل بزرگتـر اسـت از  «نظري حقايق ساده و ابتدايي چون  در اين مرحله عقل     

  ).127 :1386لنسل، ( كند را درك مي
هرگاه نفس از مرتبه هيولاني ارتقا پيدا كـرد، نخـستين صـور معقولـه كـه تـاكنون                   

اينهـا  . شـوند  انـد در وي حاصـل مـي    معقول بالقوه و در خزانه قوه متخيله محفوظ بوده        
و عبارتند از معقـولات اوليـه و بـديهي كـه افـراد بـشر در فهـم و ادراك آنهـا سـهيم                         

در مقام عقل نظري است كـه آن را عقـل             اين دومين مرحله از ارتقاي نفس       . مشتركند
 سـبب انديـشه و       حصول معقولات اوليه و مفـاهيم بـديهي در نفـس،          . نامند  بالملكه مي 

 مسائل نظري خواهد بـود و نفـس را بـه تفكـر و انديـشه دربـاره آنهـا بـر                        تفكر درباره 
اي بـراي     معقولات جديدي را فرا گيرد و خود مقدمـه        وسيله علوم و      انگيزد تا بدين    مي

بنابراين نخستين مرتبه از مراتب عقل نظري به نـام         . شود  رسيدن به كمالات مرحله بعد      
  ). 306 :1385صدرا، (شود  ناميده ميقوه و هيولا است و مراتب  پس از آن كمالات 

 معقولات بالملكهل است؛ زيرا حصول    ي كمال او  نعقل هيولا  به نسبت بالملكه عقل
 جهـت  آن از بود خواهد ثاني كمال امن به نفس در جديدي كمال حصول سبب نفس، در

 خود كمال اول     نسبت به آنها بالقوه بوده است و همين كمال ثاني،          و آنها فاقد نفس كه
  ).306 :1385 ؛319 :1362 صدرا،( آنهاست واجد بالقوه كه جهت آن از نفس براي است

 نفس اگر از ديگر نفوس به واسطه شدت استعداد و كثرت اوليات و              در اين مرتبه،  
شود   سرعت قبول و پذيرش انوار عقلي تمييز و جدايي پيدا كرد، قوه قدسي ناميده مي              

شود ضمن اينكه ملاصدرا معتقد است به علت تفـاوت انـدكي كـه                وگرنه، ناميده نمي  
 چون فارابي گاهي اين   مشين ه عقل بالملكه وجود دارد، حكماي پي      و ينهيولا عقل بين
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اند؛ هرچند    آنها نسبت به عقل، مطلوب بالقوه      دو هر چون دانند  مي مرتبه يك را عقل دو
  ).346-347 :3/1، ج 1381صدرا،  (  نزديكتر است و ديگري دورتريكي از آن دو

  عقل بالفعل) 3
 نيازي نـدارد  پردازد و ديگر به ماده    در اين مرتبه عقل، تنها به اثبات امور نظري مي         

  ).127 :1386لنسل، (
حصول معقولات اوليه و مفاهيم بديهي در نفس و در مرتبـه عقـل بالملكـه، علـت                  
انديشه و تفكر درباره مسائل نظري است كه خود نفس را بـه تفكـر و انديـشه دربـاره                    

انگيزد تا بدين وسيله معقولات جديدي را فرا گيـرد كـه بـراي او كمـالات          آنها بر مي  
اين كمالات ثانويه در واقع سعادت حقيقي انسان است كه بـه وسـيله آنهـا                . استثاني  

 آن نيـازي    گردد؛ حياتي كـه در      حياتي بالفعل يعني حياتي علمي و عقلي نصيب او مي         
ايـن عـدم نيـاز بـه مـاده ناشـي از ايـن اسـت كـه              . به ماده و آلات و قواي بدني نـدارد        

صاحب اين مرتبه از عقل نظري خود از جملـه امـوري گرديـده اسـت كـه از مـاده و                      
  .لوازم آن عاري و بري گشته و براي هميشه باقي و جاودان است

يكي بـه وسـيله افعـال ارادي و         : درس  انسان از دو راه به اين مرتبه از عقل نظري مي          
تحصيل حدود وسطي به وسـيله عقـل بالملكـه و اسـتعمال قياسـات و تعـاريف بـويژه                    

كند و ديگري بـه وسـيله         براهين و حدودي كه او را به مطلوب هدايت و راهنمايي مي           
 بلكـه بـه تأييـد و الهـام الهـي             فيضان نور و شعاع عقلي كه به اراده و اختيار او نيـست،            

 كه به وسيله آن، آسمان و زمين و آنچه را در آنها از عقـول و نفـوس و صـور و             است
  .گردد وف و روشن ميكشقوا به وديعت سپرده شده است براي وي م

اند كه قدرت و توانـايي دارد         اين مرحله از نفس را از آن جهت عقل بالفعل ناميده          
در ذات خــويش تمــام معقــولات اكتــسابي خــود را بــدون زحمــت و فكــر و انديــشه  

كند؛ بدين معنا كه آن معقولات اكتسابي ملكه ذهن فرد گشته است همچـون                مشاهده  
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. اي كه پس از كسب مهارت بدون نياز به فكر، كنترل اتومبيل را در دست دارد                 راننده
حصول اين مقام و مرتبه در نتيجه تكرر مطالعـه معقـولات و كثـرت مراجعـه بـه مبـدأ                  

قدس الوهي است و هـر گـاه ايـن حالـت در آن ادامـه پيـدا             فياض و اتصال به ساحت      
گـردد لـذا بايـد گفـت          كند، ملكه رجوع و اتصال به قدس الوهي براي او حاصل مـي            

يكـي  : گـردد   مراتب آدمي برحسب استكمال بدين ترتيب در سه مرحلـه منحـصر مـي             
 نفس كمال كه عقل بالفعل است و دو ديگر در استعداد آن، خواه نزديك چون عقـل      

  ).306 :1385؛ 321-319: 1362صدرا، (ه و خواه دور چون عقل هيولانيبالملك
  عقل مستفاد) 4

چهارمين مرحله عقل نظري كه مرتبت حصول تمام علوم نظري و اكتسابي اسـت،              
  ).1292: 2،ج 1379سجادي، (شود  عقل مستفاد ناميده مي

ولات و صـور    عقل مستفاد همان عقل بالفعل است هنگـامي كـه بتوانـد تمـام معق ـ              
در حقيقـت عقـل     . علميه را به وسيله اتصال بـه مبـدأ فعـال در ذات وي مـشاهده كنـد                 

حصول و حضور كليه معقولات به طور بالفعـل در ذات عقـل و عقـل مـستفاد      بالفعل،  
عقـل مـستفاد را از آن جهـت عقـل           . مشاهده كليه معقولات در ذات عقل فعال اسـت        

لات را از مـافوق خـود يعنـي عقـل فعـال اسـتفاده               آن معقـو    اند كه نفس،      مستفاد گفته 
پس انسان از اين جهت، تمام و كمال و مرحله نهايي و صورت عـالم وجـود                 . كند  مي

ملاصدرا در  . شود  است كه در سير صعودي بدانجا منتهي و بدان مقام و مرتبه نائل مي             
 عالم جـسماني    كند كه غايت و مقصود نهايي از ايجاد         اينجا به اين نكته مهم اشاره مي      

و انواع كائنات و محسوسات اين عالم، فقط آفرينش آدمي است و مقـصود و هـدف                 
ت و اتصال بـه     از آفرينش آدمي نيز رسيدن به مرتبه عقل مستفاد يعني مشاهده معقولا           

  ).308 :1385صدرا، (ملاء اعلا است 
قـل   نفس با ارتقاي وجودي و رسيدن به عقـل مـستفاد، حقـايق معقـولات را در ع                 
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 آيد كه اين مرحله همان است كه در سلوك عرفاني،           به نظر مي  . كند  فعال مشاهده مي  
 و البتـه  كنـد   ت الهي را در قلب مشاهده مي      شخص سالك با رسيدن به اين مقام، تجليا         

رسيدن به اين مقام براي هر كسي امكانپذير نيست و بيشتر مردم به اين درجـه از عقـل          
ماننـد؛ زيـرا ايـن درجـه و مرتبـه از عقـل،                خيال باقي مـي   رسند و در همان مرحله        نمي

  . شود رسيدن وي به مقامي است كه صورت كل عالم مي
اي ثابـت نيـست و بـر مبنـاي نظريـات              ملاصدرا معتقد است مراتب نفس بـه شـيوه        

تواند به قياس برخي نظريات در مرتبه عقل    گونه كه نفس مي     مختلف، تفاوت دارد آن   
اينكه به قياس برخي ديگـر در مرحلـه عقـل بالملكـه، بالفعـل و يـا                  هيولاني باشد حال    

عقل مستفاد باشد و اين يكي از ويژگيهاي نفس است؛ چنانكـه از اتـصاف بـه اشـياي                   
متخالف الحقيقه نيز ابايي ندارد و با هر چيز به حسب آن چيز اسـت، وي نفـس را بـه                      

يقلي گـردد و محـاذي   كند كه هر قـوس از آن، كـه ص ـ   اي كروي شكل تشبيه مي  آينه
شود به جانبي از حق كه جميع جمالات در آن حاصل است، صـورتي مناسـب آن در            

  ).323 تا 322: 1362صدرا،(شود  آن ترسيم مي
گونه كه پيشتر نيز اشاره شـد، ملاصـدرا در برخـي از تأليفـات خـود مراتبـي                     همان

رتيـب از مرتبـه بـالاتر       بالاتر از مراتب ياد شده نيز براي عقل نظري قائل است كه بـه ت              
وي تفاوت ايـن دو مرتبـه   . عقل اجمالي يا قرآني و عقل نفساني يا تفصيلي     : عبارتند از 

حقيقت واحدي اسـت كـه      « : عقل قرآني     كند كه     را با مراتب پيشين اين چنين بيان مي       
موجود به وجود واحد عقلي است كه با وحدت و وساطتش تمام عقول و معقولات و                

شود و     است و آن، مبدئي است كه از آن معقولات مفصل صادر مي             ماتعلوم و معلو  
 از ايـن قبيـل اسـت بـراي اينكـه            – كه بر آنها پيشي دارد       –علم خداوند به موجودات     

ــه عــين ذات ا    ــم او ك ــرت در ذات و عل ــشهاي او   كث ــشي از بخش ــت و آن بخش وس
ن راهـي   بندگان خاصـش راسـت، لازم نيايـد و كـسب و فراچنـگ آوردن را در آ                 مر
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همان معقولات مفصل است كه از آن عقل بسيط         ] عقل نفساني و فرقاني   [ نيست و اما    
] عقـل قرآنـي بـه عقـل فرقـاني         [ گيرد و نسبت اولي به دومـي          قرآني، مدد و ياري مي    

مانند نسبت دانه است به درخت و يا نسبت كيمياست به زر و گـاهي يـك معقـول در                    
 چون نسبت به حد تفصيلي آن محدود است و          وجود ما شامل معقولات بسياري است     

گاهي معقول بسيط نزد ما علت معقولات مفصل بسياري است؛ مانند فقيهي كه داراي              
منـاظره و گفتگـو باشـد و چـون ايـن            ملكه فقهي است هنگامي كه بـين او و ديگـري            

كنـد، جـواب مـسائل او يكجـا بـه        با او آغاز بـه سـخن گفتنهـاي بـسيار مـي            ) ديگري(
كند، به ترتيب يكي پس از ديگـري          گذرد ولي چون شروع به جواب مي        ميخاطرش  

كند، در حـالي كـه ايـن علـوم            دارد تا اينكه كتابي را پر مي        به صورت تفصيل بيان مي    
بود كه مبدأ اين    ر در ذهن نخست امر بسيطي       ضمفصل در ذهنش حاضر نبود، ولي حا      

  ).188 :1،ج 1383صدرا، (» تفضيلات است
  

  لمرو عقل محدوده و ق
ملاصدرا گـوهر اصـلي آدمـي را بـه عنـوان موجـودي برتـر در عقـل نظـري و در                      

داند و براين عقيده است كه آدمي تا بدين مرتبه دست نيابد به               ساحت شهودي آن مي   
اي اسـت كـه در        به اعتقاد وي عقل نظري تنها قوه      . بلوغ و كمال انساني نخواهد رسيد     

ت فعال است و امور جسماني كه پايين تـر از حـد             فعاليت آن، جوهر انساني و حاق ذا      
كنند؛ لذا فعاليـت عقـل نظـري بـه            و منزلت آدمي هستند در فعاليت آن نقشي ايفا نمي         

ارتباط و تعلق نفس بـه بـدن نيازمنـد نيـست و بـا جـدا شـدن نفـس از بـدن نيـز ادامـه                            
رگتـرين و   او عقـل را نخـستين آفريـده و نزديكتـرين، بز           ). 30: 1384انتظـام،   (يابـد   مي

دانـد   كاملترين مجعولات به سوي حضرت حق و دومين موجود در موجود بـودن مـي   
اصـل عقـل بـه      «: گويـد   وي در خصوص جايگاه عقل مـي      ). 151: 1،ج  1383صدرا،  (
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 حيات در جهان ديگر است و نسبتش به ديگر صفات مانند نسبت قلب اسـت در                  منزله
عقل نداشـته باشـد     ] آخرت  [  آنجا   پس هركس در  ... اين جهان به ديگر اعضاي بدن       

اي بـا حاصـل شـدن     مانند كسي است كه در اين جهان حيات نـدارد؛ لـذا در او فايـده     
اي در حصول اعضا بـر كـسي    چنانكه فايده گردد؛ هم  يكي از صفات نيكو مترتب نمي     

پيونـدد و جـز بـا مردگـان           كه فاقد حيات است مترتب نشده و به جرگه جمـادات مـي            
وي موانــع پــيش روي عقــل را پــنج عامــل ). 593: 1، ج1383صــدرا،(» مقايــسه نــشود

اين موانع عبارتند   . شمارد  داند و گذر از آنها را براي ادراك كليات عقلي لازم مي             مي
ــسان ناشــي    ) 1: از ــانع تكــويني و طبيعــي كــه از نقــصان ذات و هويــت وجــودي ان م
عـدم  ) 3 و معـصيت     ظلمت جوهر نفس به واسطه آلوده شدن به شـهوت         ) 2. گردد  مي

عقايـد و  ) 4توجه و مصروف نداشتن هم خود به تدبر و تأمل نسبت بـه حقـايق عقلـي      
عـدم آگـاهي    ) 5 تقليدي    باورهاي ريشه دوانيده درون فرد از زمان كودكي و به شيوه          

   ).369: 1385، صدرا(از چگونگي تركيب و تناسب موجود در شبكه معلومات 
  

  تيها و پيامدهاي تربي بايسته
  خودشناسي در پرتو عقل، مهمترين عامل كسب سعادت

ملاصدرا معتقد است معرفت و بـه تبـع آن رسـيدن بـه سـعادت بـراي آدمـي تنهـا                      
دستيابي بـه   «: گويد  وي مي . گاه محقق مي شود كه نفس و احوالات آن را بشناسد            آن

 فرازين احارو شرف به فرودين اجسام ميان از كشيدنپر و معبود جوار به وصول و مقصود
سرمدي  شهود به شدن نائل و احدي جمال هدهمشا و عزت اوج به ذلت حضيض از صعود

؛ لـذا   )24 :1380صدرا،  (» شود  در سايه معرفت و شناخت نفس براي انسان حاصل مي         
به تبع اين امر، شناخت عقل و مراتب آن و آشنايي بـا چگـونگي فعاليـت عقلانـي در                    

اقتضاي چنين امري نيـز     . شود  صي برخوردار مي  درون آدمي از اهميت و ضرورت خا      
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توجه و تأكيـد بـر خودشناسـي در آمـوزش و پـرورش اسـت؛ چـرا كـه خودشناسـي                      
وي بـا تأكيـد بـر       . يابد  بتدريج در اثر تكامل نفس آدمي و بر مبناي اكتساب تحقق مي           

نوزاد چون از شكم مادر خارج شد، نفس او تا آغـاز بلـوغ صـوري                : گويد  اين امر مي  
درجه نفس حيواني اسـت؛ چنانكـه شـخص در آن حـال، حيـوان بـشري بالفعـل و             در  

گـاه نفـس وي بـر اثـر فكـر كـردن و انديـشيدن و بـه                     آن. انسان نفـساني بـالقوه اسـت      
شود و اين امـر تـا آغـاز بلـوغ معنـوي و رشـد                  كارگيري عقل عملي، مدرك اشيا مي     

در حدود سن   ا براي آدمي غالباً     يابد و البته ملاصدرا اين بلوغ معنوي ر         باطني ادامه مي  
  ).127: 1/4، ج 1383صدرا، (داند   سالگي مي40

  توجه به مراحل مختلف رشد عقلاني و تأكيد بر تدريجي بودن آن
ملاصدرا ضمن تبيين مراتب مختلف عقل بخوبي سـير تكـاملي نفـس آدمـي را از                 

ط كـرد كـه بـراي       تـوان اسـتنبا     دهد و بدين دليـل مـي        حالت قوه به فعليت نيز نشان مي      
يادگيري مطالب مختلف و كسب علوم متفاوت توجه بـه ويژگيهـاي سـني و رشـدي                 

اي برخوردار است؛ بدين معنا كه با توجه بـه مراتـب عقـل و                 آدمي نيز از اهميت ويژه    
سير تكاملي آن در آموزش و پرورش نيز ابتدا بايد آموزش و تعليم بر امور محـسوس                 

  . شود س بتدريج مطالب انتزاعي آموزش داده و قابل لمس مبتني باشد و سپ
  اي بر شكوفايي عقل استفاده از حواس به عنوان مقدمه

تأكيد ملاصدرا بر اهميت عقل و تفكر عقلاني ممكن است اين شائبه را در برخـي       
پديــد آورد كــه وي نــسبت بــه حــواس و نقــش آنهــا در يــادگيري و تعلــيم و تربيــت 

 از يـاد بـرده در صـورتي كـه وي نـه تنهـا اهميـت و        توجـه بـوده و اهميـت آنهـا را      بي
ضرورت توجه به حواس را از ياد نبرده است بلكه لازمه رشد و شكوفايي عقلانـي را                 

هـاي ورود علـم       كند كه حواس، دروازه     داند و اذعان مي     استفاده درست از حواس مي    
وسات شـود و محـس      است؛ چرا كه علم انسان در ابتدا از ناحيه محسوسات حاصل مـي            

استفاده از  ). 391: 1366صدرا،  (گردد    نيز تنها به واسطه حواس براي انسان حاصل مي        
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. گـردد   حواس و توجه بـه محـيط پيرامـون، مـا را بـه نكتـه ديگـري نيـز رهنمـون مـي                       
ها بـويژه در زمينـة تعلـيم و تربيـت، تجـارب               اندوزي و استفاده درست از تجربه       تجربه

خـشي از آمـوزش بـويژه در مراحـل ابتـدايي آن بـر               كنـد و ب     روزمره را نيز دخيل مـي     
  .مشاهده محيطي و فعاليتهاي تجربي مبتني است

  در زمينة آموزش) مراتب مختلف عقل نظري( لحاظ كردن تفاوتهاي فردي 
چون عقل مراتب مختلفي دارد و ساحت هر كدام از اين مراتـب نـسبت بـه ديگـر                   

افراد مختلـف نيـز انتظـار داشـت كـه      توان از  مراتب آن متفاوت است، بايد گفت نمي  
همگي در ساحت و مرتبه خاصي از مراتب عقل قرار داشته باشند؛ بدين دليل توجه به             
تفاوتهاي فردي و لحاظ كـردن آن در تعلـيم و تربيـت از اهميـت خاصـي برخـوردار                    

توان فردي را كه در مرتبه عقل بالملكه قرار گرفته با             است؛ چنانكه به عنوان مثال نمي     
فردي كه در مرتبه عقل مستفاد است مقايسه كرد و از آنان انتظار داشت كـه بـه يـك                    

  .ميزان از توانايي در حل مسائل و كسب معارف برخوردار باشند
شود كه در تعليم و تربيـت بـه دو نكتـه كـه مكمـل يكـديگر نيـز           اين امر سبب مي   
آمـوزان بـه      اكي دانـش   اول اينكه بر مبناي مراتب عقلي و ادر        :ودشهست، بيشتر توجه    

ــر مبنــاي همــين تفــاوت    ــردازيم و دوم اينكــه ب ســنجش اســتعدادها و علايــق آنهــا بپ
  .هاي مختلف هدايت كنيم استعدادها و علايق، آنان را در جهت كسب علوم و حرفه

  
  شكوفايي عقل نظري يكي از اصليترين اهداف تعليم تربيت

شـود و تـأثيري       قل نظري قائل مي   با توجه به جايگاه و اهميتي كه ملاصدرا براي ع         
كه شكوفايي آن در رسيدن آدمي به مقصود دارد كه همانـا كـسب معرفـت خداونـد                  

اي طرحريزي شود كه بيشترين توجه را به از قوه بـه              است، تعليم و تربيت بايد به گونه      
ايـن امـر نيـز محقـق        . فعل رساندن عقل نظري و طي مراتب مختلـف آن داشـته باشـد             

هاي تحليلـي و تحقيقـي         به اين صورت كه تعليم و تربيت بر مبناي شيوه          شود مگر   نمي
  . بنا نهاده شود
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   شهودي يكي از مباني تربيت صدرايي-تربيت عقلاني
سان كه پيشتر نيز اشاره شد، ملاصدرا گوهر اصلي آدمي را به عنوان اشـرف                 همان

ور عام و توجـه  هاي حضرت حق روي زمين، همانا عقل نظري به ط           مخلوقات و خليفه  
شايد بتوان اين امـر را ايـن چنـين تبيـين            . داند  به ساحت شهودي آن به طور خاص مي       

دانـد بـراي      كرد كه ملاصدرا عقل را چون نردباني به منظور كسب كمـال آدمـي مـي               
دستيابي به آسمان شهود جلوه جمال و جلال حضرت حق ضمن اينكه وي ميان چنين           

يافته حقيقـي     كند كه تربيت    بيند بلكه تأكيد مي     ي نمي گونه تضاد   شهودي با برهان هيچ   
و حكيم واقعي كسي است كه بتواند آنچه را در عالم كشف و شهود به عيان ديده بـه              

  .زبان برهان براي ديگران نيز تبيين كند
 شهودي، توجه به امر خـداي متعـال   -نكته قابل ذكر ديگر اينكه اين مبناي عقلاني     

ارد؛ چرا كه ملاصدرا در جاي جاي آثار خـود بـر همـاهنگي و               را نيز در خود پنهان د     
كند كه ملاك معرفت صحيح، همانا هماهنگي         همگامي عقل و دين تأكيد، و بيان مي       

 :1/4 ج،  1380صـدرا،   ( شهودي با كمالات شرعي و اوامر الهي اسـت           -تفكر عقلاني 
اســت و كنــد كــه ايــن دو مؤيــد و مكمــل يكــديگر   و تأكيــد مــي) 493 :1383؛ 373

  ).20 :1386نيكزاد، (گريز و نه عقل ستيز  هاي ديني عقل پذير است نه عقل آموزه
  تحول دروني يكي از اصول تربيت صدرايي

همانسان كه پيشتر اشاره شد، عقـل نظـري يكـي از قـواي نفـس اسـت و نفـس در            
صيرورت خود با اكتساب معقولات و پرورش آنها در مراتب مختلف عقـل نظـري از                

گردد؛ لذا بايد گفت طي مراتب عقـل نظـري و شـكوفايي آن در                 رخوردار مي كمال ب 
هر مرحله و از قوه به فعل رسيدن آن توأمان با تحول دروني فرد است؛ بدين معنا كـه                   

شود بلكه ارزشـها و       آدمي در طي مراتب عقل نظري تنها ذهنش از مفاهيم انباشته نمي           
شـود و زمينـه    گرگـوني و تحـول مـي   نگرشهاي وي نيز بر مبناي كسب دانش دچـار د         
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توجـه بـه ايـن موضـوع در تعلـيم و      . سـازد   رشد و شكوفايي همه جانبه او را فراهم مي        
اي برخوردار است؛ چرا كه از يك سو نوع دانش و بـه تبـع آن                  تربيت از اهميت ويژه   

يابـد و از ديگـر سـو مـا را بـه نظـام                 شـود، اهميـت مـي       ارزشهايي كه آموزش داده مي    
گردد و ديگر آموزشي كـه تنهـا مبتنـي            مبتني بر تحليل و تحقيق رهنمون مي      آموزشي  

  .بر انباشت صرف حافظه باشد، بي معنا خواهد بود
  
  گيري نتيجه

دستيابي به تعليم و تربيتي پويـا، كارامـد و مبتنـي بـر نيازهـا و ضـرورتهاي كنـوني                     
گونه كه    آن. ستجامعه، نيازمند پژوهش و تحقيق گسترده در موضوعات مبتلابه آن ا          

در دنياي كنوني كه جدال بين مدرنيسم و پست مدرنيسم و چگونگي جايگاه عقل از               
چنـين نظامهـاي تربيتـي مبتنـي بـر آن از              هـاي فلـسفي مختلـف و هـم          ديدگاه اين نحله  

اي برخـوردار شـده اسـت، پـرداختن بـه عقـل از ديـدگاه يـك فيلـسوف                اهميت ويژه 
. يابـد   بيت بر مبناي نگاه وي ضـرورت بيـشتري مـي          شاخص اسلامي و تبيين تعليم و تر      

  .اين پژوهش نيز بر مبناي پاسخ به چنين نيازي صورت گرفته است
نتايج پژوهش حاكي است كه ملاصدرا ضمن ارزش نهادن به عقـل و قائـل شـدن                 

بدين دليـل بايـد     . رفيعترين جايگاه براي آن براي عقل، ساحت شهودي نيز قائل است          
تواند مبنايي اصـيل بـراي تعلـيم و تربيـت       شهودي وي مي   –ني  گفت اين نگرش عقلا   

قرار گيرد، ضمن اينكه قائل شدن مراتب مختلف براي عقل از ديدگاه وي سبب ايـن                
شود كه بر شناخت تفاوتهاي فردي در تربيت و برنامه ريزي براي شناخت               استنباط مي 

ابي بـه توانمنـديهاي     استعدادهاي متفاوت و سوق دادن دانش آموزان بـه منظـور دسـتي            
چنانكه بايد گفت تجربه اندوزي براي رشـد          اي مبذول گردد؛ هم     آنان بايد توجه ويژه   

و شكوفايي عقلاني لازم و استفاده از حواس به عنوان مبادي كسب علوم مختلـف در                
  .اي برخوردار است تعليم و تربيت از اهميت و ضرورت ويژه
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